زندگی پرماجرای ابوذر 

در میان مردان بزرگ تاریخ گاهی چهره‏هائی مشاهده میشوند که معروفیت و شهرت‏ آنان جنبهء علمی و اکتشافی دارد نظیر دانشمندان بزرگ و مفاخر علم و ادب که هریک در پیشبرد قافلهء تمدن مؤثر بوده‏اند.و گاهی در آن میان افرادی بچشم میخورند که محبوبیت‏ و شهرت آنان بواسطه دارا بودن فکر تربیتی صحیح و عشق ورزیدن بصفات کمالهء بشریت. نمونهء کامل و جامعی از این گروه مجاهد بزرگ و آزادمرد اسلامی صحابی رسول اکرم‏ ابو ذر غفاری است که ذیلا بمختصری از شرح زندگانی او اشاره مینمائیم.
جند بن جناده معروف بابو ذر در میان قبیله غفار که اکثریت قریب باتفاق افراد آن بت‏ پرست بودند زندگی میکرد.مدتها بود که در وجود خود کراهت و بی‏میلی مخصوص نسبت به‏ پرستش بتها احساس میکرد و در دل بخدای یگانه میاندیشید.با خود فکر میکرد این آسمان‏ برافراشته و خورشید فروزان و ماه تابان،این کوه‏های بلند و ستاره‏های زیبا را که بر چهره قیرگون آسمان چون دانه‏های دّر پراکنده میدرخشید چه کسی بوجود آورده؟مسلما آنکه این هستی بزرگ و شگفت‏انگیز را ایجاد کرده از لات و منات و عزی و اساف و نائله‏ و سعد و غیره برای پرستش شایسته‏تر است.او است که خلاقی مبتکر و نقاشی توانا است و این سنگهائی را که مردم میپرستند دارای قدرت و ابتکاری نیستند.ابو ذر تشنه یقین‏ بود و در جستجوی همین چشمه بود تا بدان دست یافت و از آب سرد و گوارای حقیقت کام دل- تشنه خویش را سیراب کرد.یک روز صبح ابو ذر از رختخواب برخاست دو دست را بآسمان بلند کرد و با آهنگ مشتاقانه و دلنشینی خدا را میخواند.در اینهنگام برادرش‏ انیس وارد شد و ابو ذر را ایستاده و خاشع دید،و خواست با او گفتگو کند،اما این- منظره تازه و شگفت‏انگیز آنچنان او را مبعوث ساخت که خود را فراموش کرد،ایستاد و ببرادرش با تحیّر مینگریست و او همچنان مشغول راز و نیاز با دوست تازه یافته‏ای بود که پس از هجران درازی بوصالش رسیده بود.بهمین علت از ورود برادرش آگاه نشد، انیس همچنان مبهوت بود و در آخر بخود آمد و گفت:چه میکنی؟ابو ذر رویش را برگرداند و برادرش را دید و گفت:نماز میخوانم.
-برای کی؟
-برای خدا.
-یعنی اله؟...نماز که جز بپیشگاه لات و منات درست نیست!!
-نه برای لات نماز میخوانم و نه برای بت دیگری.
-پس برای کی نماز میخوانی؟
-من در طبیعت در این هستی بیکرانه نشانه‏ای یافتم که مرا بخدائی غیر از خدای شما رهبری کرد.او بزرگ و توانا است امیدی نیست که عقل بتواند بکنه ذات‏ او برسد و یا با درس و بحث او را دریابی.او نیروئی است که از همهء آنها بزرگتر است و احاطه بدان ممکن نیست.آنقدر ابو ذر دربارهء دوست جدید و آن نیروی مرموزی که‏ وی را بسوی خویش میکشید صحبت کرده که انیس گفت:بس است...بس است... نزدیک است که سخنان تو را بپذیرم و در خدایانمان شک کنم.
-این آرزوی من است،من ای انیس امیدوارم که تو هم مانند من از اینها بیزار گردی‏ و هنگامیکه میخواهی دعا کنی بسوی خدائی که سازنده آسمان و زمین است بگرائی.
-مگر دینمان را هم همانطور که لباس کهنه را از خود میکنیم میتوانیم بآسانی دور بینداز -آری انیس وقتی دین چون جامه کهنه‏ای باشد این کار آسانی است.
مدتی گذشت یکروز ابو ذر شنید که در مکه مردی ادعای پیغمبری کرده و مدعی است که از آسمان‏ باو خبر میرسد اما مردم او را آزار میدهند و حرفهایش را نمیپذیرند و هرکس بر او میگذرد تهدیدش میکند.حس کنجکاوی و حقیقت‏جوئی ابو ذر او را برانگیخت تا بسوی مکه حرکت نموده‏ از واقعیت مطلع گردد.مشک کهنه و خشکیده‏اش را آب کرد و شترش را سوار شد و براه‏ افتاد همینکه بمکه رسید چون جائی را نمیشناخت یکسر بمسجد رفت و در انتظار ورود پیغمبر نشست.چند ساعتی گذشت و از پیغمبر خبری نشد.همه خوابیدند جز عدهء بسیار کمی‏ که برگرد کعبه طواف میکردند.در این هنگام علی(ع)برای طواف وارد شد و در گوشهء- مسجد مرد بلند بالائی را دید که عمامه سیاهی بر سر پیچیده و در عبای مندرس و پاره‏ پاره‏ای رفته و خاموش نشسته است.پیش رفت و گفت ای مرد گویا غریب هستی؟ابو ذر گفت‏ آری.علی فرمود با من بیا.و سپس هر دو بخانه رفتند.
شب دوم و سوم نیز علی مهمان خود را بخانه برد و ابو ذر همچنان خاموش بود تا علی پرسید بمن نمگوئی کارت چیست و تو را چه چیز باین شهر آورده است؟ابو ذر گفت اگر بکسی نگوئی‏ و قول بدهی مرا راهنمائی کنی آگاهت میکنم.علی فرمود بسیار خوب.
-شنیده‏ام اینجا مردی است که ادعای پیغمبری میکند.تصمیم گرفته‏ام بدیدارش بروم‏ اکنون نه او را میشناسم و نه جرأت میکنم از او سراغ بگیرم.برق شوقی از چشمان علی‏ جست که چهره او را روشن کرد و درحالیکه تبسم لطیفی بر لب داشت اندکی در ابو ذر خیره شد و گفت:کیستی و از کجا میائی؟
-نامم جند بن جناده و کنیه‏ام ابو ذر و از قبیله غفّارم.
-رستگار شدی بخدا او پیغمبر است و آنچه بر وی فرود آمده برحق است.مومن اکنون ترا نزد او میبرم.هرجا وارد شدم تو هم وارد شو.اگر در بین راه کسی را دیدم که خطرناک‏ است تو را ببیند من رو بدیوار می‏ایستم مثل اینکه میخواهم کفشم را درست کنم تو از- کنار من رد شو.علی و ابو ذر در تاریکی شب براه افتادند.ابو ذر احساس کرد که یک فرح و انبساط مخصوصی سراپای جانش را فرامیگیرد.همین کوشش موفقیت‏آمیز بود که او را- یکی از برگزیدگان پیغمبر خدا ساخت و او را از پیشقدمان اسلام و از عوامل مؤثر- پیشرفت و عظمت آن گردانید.
 
